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  دگرديسي خدايان در ايلام باستان

  *رضا مهرآفرين

  **پناه نورالدين قائم

  چكيده
تـرين تمـدن باسـتاني و بـومي سـرزمين ايـران پـيش از تشـكيل           تمدن ايلام مهم

با مركزيت شوش، از حدود  اين تمدن، .هاي آريايي ماد و هخامنشي است  حكومت
 ةها از صـحن   دست آشوري   م به پ 646م وارد عصر شهرنشيني شد و در  پ 3200

بينـي    ترين اركان تمدن ايلاميان مذهب و جهان  يكي از مهم. تاريخ كنار گذاشته شد
 ،هاي مـذهبي   مراسم و آيين وخدايان،  ةخاص آنان است كه با ساخت معابد، پيكر

 ،شناختي  مدارك و شواهد باستان براساس. شود  گر مي  جلوه ،مانند قرباني و نذورات
تـرين وجـه ايـن      مهـم  ؛مذهب ايلاميان در گذر زمان بسيار دگرگـون شـده اسـت   

طـرزي آشـكار مشـاهده     شكال مختلف خدايان ايلامي بهتوان در اَ  دگرگوني را مي
شـناختي، سـير     با تكيه بر شواهد باستان ش شده است،كوش حاضر  طالعةمدر . كرد

 ،گيري تا سقوط اين تمدن در قالب ظاهر  شكال خدايان ايلامي از آغاز شكلتحول اَ
و  ،حيـوان، انسـان   ـ ـ حيوان، تركيب انسـان  ـ ، تركيب حيوان)ديوسانان(حيوانات 
  .شته شوداصورت ايزداني مجرد و ناديدني به نمايش گذ   به سرانجام

  .نقوش اساطيري ،نقش خدايان ،مذهب ايلاميان ،تمدن ايلام :ها واژهكليد
 

  مقدمه. 1
مرزهـاي كنـوني ايـران     ةگذار نخستين دولـت مركـزي در محـدود     كه بنيان ،تمدن ايلام
 جنوب غربي ايران پا به عرصه نهـاد  ةم در منطق پسوم  ةشود، در آغاز هزار  شناخته مي
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 ةدر نهايت گسترش تاريخي خود، از اوايل هـزار  ،قلمرو پادشاهي ايلام). 3: 1384صراف، (
بخش بزرگي از مناطق غربي و جنـوبي سـرزمين امـروزي     م، پاول  ةسوم تا اواسط هزار
تقسـيمات جغرافيـاي سياسـي امـروز      براسـاس اي كـه    گونـه    بـه  ؛گرفت  ايران را در بر مي

 اني ـل(بخش جنوبي به خوزستان و بوشـهر  از گرفت كه مرزهاي آن   اي را در بر مي  گستره
سـرحدات  و از جانب غربـي بـه    ،)باستاني انشان(، از جانب شرقي به مرودشت )باستاني

در دوران اوج ايلاميـان   .)1: 1386مجيـدزاده،  (شـد    النهرين محدود مي  هاي بين  امپراتوري
و  ،ركزي فلات ايران، كوير م)1: همان(هايي از كرمان   اقتدار و عظمت ممكن است بخش

و حتـي در  باشـند  خويش درآورده  ةرا تحت سلط) 119: 1370رواساني، (نواحي اصفهان 
النهرين گسـترش داده و نقـش     اي از اوقات نفوذ خود را تا دجله و بابل در دشت بين  پاره

؛ 8- 7: 1386وانــدنبرگ و شــيپمن، (النهــرين ايفــا كــرده باشــند   مهمــي در سياســت بــين
  ).1: 1386مجيدزاده، 

و علاقه  ،هاي طبيعت، زندگي پس از مرگ  شگفتي زمينةتفكرات و تخيلات ايلاميان در 
سـاز ايجـاد     زمينـه  ،پـرواز و  از جملـه جـاودانگي   ،بشـر  ةيابي به آرزوهـاي ديرين ـ   به دست
زدان و گيري جهان اي ـ  به شكلسرانجام  و شدها در ميان آنان   اي از اساطير و افسانه  مجموعه

پيشينيان مـا در آغـاز آن دسـته از     ،سان  بدين. شد منجر موجودات اساطيري خاص ايلاميان
رقدرت خدايان و ها خارج بود به دستان پ  حوادث طبيعي را كه كنترل كردنشان از توانايي آن

باشـند و از  حاكم و اجازه دادند تا خدايان از اين طريق بر سرنوشتشان  ندسپردخدايان   نيمه
حـوادث و بلايـاي دهشـتناكي از    . نـد كنآنان در مقابل اين حوادث غالباً هولناك محافظـت  

برخي خدايان بـدخواه يـا    ةهاي شروران  فعاليت ةسالي در نتيج خشكو جمله طوفان، سيل، 
  .شد  ودات شرير اساطيري ايجاد ميساير موج
 ني ـا از ؛انـد  يعيطب مافوق يوجوداتم كنند  ايفا مينقش  ريطااس هايي كه در اين  تيشخص

 عمومـاً  موجودات نيا ؛تر را بر عهده دارند  ررنگپ ينقش اي  افسانه و ياليخ موجودات انيم
 يروين ها  آن يبرا باستان مردم كه اند وانيح و انسان از يبيترك اي وانيح چند اي دو از يبيترك
 ذهـن  در كه را يرياساط هاي  افسانه و ديعقا ياليخ موجودات نيا. بودند لئقا اي  العاده  فوق

 بـازگو  اسـت  داشته وجود دوران آن ةجامع در بهتر عبارت به اي ها  آن سازندگان و هنرمندان
  ).99- 98: 1387جابر انصاري، ( كنند  يم

 ،ها و مناسك ديني، تصورات انسان از هستي، مرگ و زندگي  تصاوير اساطيري، آييندر 
). 144: 1388شـعباني و رومـي،   (شود   انسان مربوط است ديده مي چه به باورهاي و هر آن

 ـتصـاوير ارا  راساطيترين نمودهاي   يكي از مهم هـاي مـورد     شـده از خـدايان و خداگونـه    هئ
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مانـده از آن قـوم تجلـي     پرستش يك جامعه است كه در مجموعه نقوش اساطيري برجـاي 
چشـم   آمـده از ايلاميـان بـه    دسـت   ان آثار بهتعداد معتنابهي از اين گونه نقوش در مي. يابد  مي
وضوح سـير    توان به  زماني بسيار طولاني حيات اين تمدن، مي ةبا توجه به محدود .خورد  مي

ويژه   ؛ بهدكرهاي مذهبي اين قوم را بازسازي   روند تكامل انديشه ،در نتيجه ،تطور خدايان و
هاي پيش از تاريخ و آغاز تاريخي   سادگي در دوره  بهرا نقوش يادشده  ةهاي اولي  كه نمونه  اين
  .كردبي يا هريش توان مي) III و ،I، II شوش هاي  دوره( منطقه اين

  
  تحقيقضرورت  .2

يـك رونـد تكـاملي يـا      ،ها  النهريني  بينويژه  بهمانند ديگر اقوام ساكن در منطقه،  ،ها  ايلامي
ثيرپـذيري از  أانسان و محيط بـا ت  ؛خطي را در پرستش خدايان و ايزدان پشت سر گذاردند

ها بـا گـذر زمـان و پيچيـدگي       ايلامي. داشتنددر اين سير تكاملي سزايي  هديگر نقش ب يك
اي خدايان را در شـكل خاصـي پرسـتش و نيـايش       شرايط اجتماعي و تمدني در هر برهه

 و شـان  حيـات سياسـي   يهـا در ط ـ  ال آنبيني سـي   تغيير نگرش اين قوم و جهان. دندكر  مي
بنـدي اقتصـادي، سياسـي،      درجههمسايگان ديگر و  ها با يك روابط اجتماعي و طبقاتي آن

هـا و    رونـد نظـام عقيـدتي ايلامـي     ةبا مطالع ـ. دهد مينظامي اين ملت را شكل و تجاري، 
توان شناخت بهتري از سيماي تمدني ايلام   مي ،برهه از زمانها در هر  بيني خاص آن  جهان

  .دست آورد هباستان ب
  

  تحقيقاهداف  .3
  ؛ايلامي ةهاي دور  مايه درك مفاهيم موجود در نقش. 1
و تركيبـي در  ، ها و نمادهاي نقوش هندسـي، حيـواني، انسـاني     تبيين و شناخت رمزواره. 2

  ؛ايلام باستان ةدور
  .تكوين شكل خدايان در ايلام باستان ويند افر ةمطالع. 3

 

  تحقيقهاي  پرسش. 4
  د؟نا گر چه مفاهيمي بيان ايلامي ةو تركيبي در هنر دور ،نقوش هندسي، سماوي، انساني. 1
 ها چگونه است؟  بيني ايلامي  سير تكوين و روند نظام اعتقادي و جهان .2
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  روش تحقيق .5
و براسـاس ماهيـت و روش از نـوع     بنيـادي اين پژوهش براساس هدف از نوع تحقيقـات  

بحث براسـاس مـدارك تـاريخي و     موضوع مورداين پژوهش در  .تحقيقات تاريخي است
  .دشو شناختي مطالعه مي  شواهد باستان

  
  سير تطور و تكامل خدايان در ايلام باستان .6

ه اساطير اين قوم كنيم ك  مشاهده مي ،مانده از تمدن ايلام باستان با بررسي آثار مكتوب برجاي
بهترين روش بـراي درك اسـاطير    ،بنابراين. هاي آنان ندارند  چندان نمودي در متون و كتيبه

شـود و    است كه در آثار هنري آنان ظاهر مـي  گوناگوني ايلاميان استفاده از نقوش اساطيري
. داشته استآن روزگار ايلاميان رواج  ةاي كه در ميان جامع  يادگاري است از اساطير ديرينه
ترين وجـه خـود     توان به اساطيري دست يافت كه در اصلي  از طريق بررسي اين نقوش مي

  .گذارند  اي اين قوم را به نمايش مي  و تكامل خدايان و موجودات اسطوره رسير تطو
 ةدر چند مرحلرا ها   مانده در آثار هنري ايلاميان، تطور خدايان آن نقوش برجاي براساس

از  ،گونـاگون شود كه نقوش جانوران   اول مشاهده مي ةدر مرحل. كردپيگيري توان  ميمجزا 
تقدس  دهندة تواند نشان  مي ودر آثار هنري آنان دارد تري   بيشحضور  ،بزو جمله مار، شير، 

  .اين جانوران در ميان ايلاميان باستان باشد
توانـد ناشـي از     ين تقـدس مـي  در آغاز، ا. توان برشمرد  دلايلي چند براي اين تقدس مي

حضـور   ،لاًمث. كنند  راهميتي باشد كه برخي جانوران در زندگي و مرگ انسان ايفا مينقش پ
ها، همواره ترسي آميخته با   آفرينشان در كنار انسان  با قدرت مرگ ،شير و مارجانوراني چون 
وفـور در   بـه  يادشـده كه در دوران  ،اين جانوران ةحملزيرا ؛ دنافك  ميها  انساناحترام در دل 

بنابراين، شخصـي  . ها را بستاند  توانست جان انسان  سادگي مي  اند، به  شده  اين منطقه يافت مي
آميـز در مقابـل آنـان دعـا       شد، با حـالتي تضـرع    اين موجودات مواجه مي ةكه با خطر حمل

شايد بتـوان گفـت در   . رسانندي نكرد تا به وي آسيب  و در نزد خود به آنان تمنا مي خواند مي
كه  انديشيد ميتوانست از مقابل اين موجودات جان به در برد چنين   مواردي كه شخص مي
اين امر ممكـن  . اند  دهكرآميز وي از حمله كردن امتناع   دعاهاي تضرع ةاين جانوران در نتيج

دور نگـاه داشـتن و    زمينة هايي خاص در  دعاها و آيينآمدنِ  پديداندك موجب   است اندك
پـس از   سـرانجام حتي در گام بعد براي راضي نگاه داشتن جانور مورد نظر شـده باشـد و   

  .بينجامد پرستي در آن جامعه  چندين نسل به ايجاد نوعي آيين حيوان



 115   پناه نورالدين قائمرضا مهرآفرين و 

  

فراوانـي مزايايشـان،   دليـل    بـه مـاهي نيـز   و چون بز، گاو،  همگروه ديگري از جانوران 
زيرا زنـدگي نـوع بشـر و     ،راك انسان، مورد توجه و احترام قرار گرفتندخو منزلة  بهويژه    به

تـرين منـابع غـذايي      مهـم ؛ جانوراني كه يكـي از  تداوم نسل وي وابسته به اين جانوران بود
راهميـت ايـن جـانوران در تـداوم نسـل بشـر در هنگـام        نقش پ. دادند  را تشكيل ميانسان 
از جمله سيل و زلزله كه بـه   ،حوادث طبيعي گوناگونقحطي در اثر وقوع ها يا   سالي خشك

 اهشك ـزيرا  ؛آيد  چشم مي تر به  شد، بيش  مي منجرجانوران  ها و  انساننابودي شمار بسياري 
كه حداقل از لحـاظ خـوراك و پوشـاك بـه      ،ها نيز  انسان شد تعداد اين جانوران موجب مي

در  ؛طر نـابودي و هلاكـت قـرار گيرنـد    بودند، در خوابسته ميزان زيادي به اين موجودات 
درمجمـوع، ايـن گـروه از    . شـد  افزوده مـي در جوامع بشري  اين جانورانبه اهميت  ،نتيجه

قـدرت   ةو به حلق ـ ندتدريج قداست يافت ها به  نياز روزافزون نوع بشر به آن سبب جانوران به
  .خدايان وارد شدند خدايان و نيمه

تر كه بخـش    ويژه در ميان جوامع قديمي  جه بود؛ بهسگ نيز نزد انسان بسيار مورد تو
 منزلـة  بـه  ،وجود سـگ . آوردند  دست مي نسبتاً مهمي از خوراكشان را از طريق شكار به

تا خـداي   بوددر شكار موجب شده  اوهمراه هميشگي شكارچيان، و نقش مؤثر و مفيد 
داراي كمـان ظـاهر شـود     يشكار ايلاميان، در ميان نقـوش اسـاطيري، بـه شـكل سـگ     

  .)288: 1380مهرآفرين، (
و  1در جوامـع كهـن اعتقـاد بـه آنيميسـم      گوناگونتقدس حيوانات در زمينة  دليل ديگرِ

كه بـه   ،در بسياري از جوامع كهن و حتي در بسياري از جوامع امروزي. است 2پرستي  توتم
نوعي اعتقـاد   ،درواقع ،ين باورهاا. شود  ، اين اعتقادات ديده ميكنند  ابتدايي زندگي مي ةشيو

به تناسخ است كه در طي آن روح نياكانِ بزرگ، پس از مرگ، در قالب موجودات ديگر بـه  
تواند  ؛ اين موجود ميندنكپردازند تا از قبيله و مردم خويش حمايت و محافظت   زندگي مي

كـه در زنـدگي   بدين طريق، جانوراني ). 43: 1378جلالي، (صخره، درخت يا حيوان باشد 
نـوعي     اند، با رفتن در قالب اين نـوع اعتقـادات اسـاطيري، بـه      تري داشته يك قوم تأثير بيش
پرستي در ميان اين جوامع به يك خـدا يـا    هاي نياكان  يابند و از طريق آيين  تقدس دست مي

  .ندشو ميتبديل خداگونه 
ممكـن اسـت در اسـاطير و    علاوه بر اين، اعتقاد به تقدس جانوران در فرهنگ ايلامـي  

اسـاطير سـومري و    ةدر مجموع ـ. داشته باشـد ريشه اعتقادات مذهبي خاور نزديك باستان 
هـا    آسـمان  يمـاورا اعتقاد به دنيايي برتـر و مينـوي در    بارةدي با ديدگاه بسيار جالبي دركآ

شـود    اي كه در زمـين ديـده مـي     مينوي و الوهي هر پديده ةشويم كه در آن نسخ  مواجه مي
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 ةدهنـد   عناصر تشـكيل  همةدر اين جهان ماورايي ). يادآور دنياي مثلُ افلاطوني(وجود دارد 
هـا،    و كـوه  درياهـا  و هاي طبيعي مثـل رودهـا    از جمله پديده وجود دارند؛ زندگي در زمين

صـورت   امـا نـه بـه    ،جانوران و گياهان، و حتي شهرهايي كـه در جهـان مـادي مـا هسـتند     
عناصر اين دنيا  همةيعني . هاي كامل آسماني  سان ايزدان و نمونه  ا، بلكه بهموجودات جهان م

هايي هستند كـه در    نمادي از آن ايزدان و نمونه ،، درواقع)شود  كه جانوران را نيز شامل مي(
توان چنـين    از اين ديدگاه نيز مي). 187- 186: 1384فرنو، (جهان برتر آسماني وجود دارند 

نوعي  به ،د، در نتيجهنآي  ميشمار  ريك از جانوران نمادي از ايزدي آسماني بهد كه هكرتصور 
  .اند  هرا داشتشدن قابليت تقدس يافتن و پرستش 

تواننـد دليـل وجـود      ديگـر مـي   تنهايي يا در كنار يـك  هريك از عوامل يادشده در بالا به
از نقش آنان در آثـار مختلـف   ر رمك ةخدايان، و در نتيجه استفاد منزلة به ،گوناگونجانوران 

هايي   بهترين نمونه. كنندهاي اساطيري و مذهبي ايلاميان را توجيه   در صحنهويژه    هنري و به
اند مربوط به نقوشي است كه بـا عنـوان     شده   خدايان نشان داده ةمثاب ها حيوانات به  كه در آن

كـه   اند الجثه  قت جانوراني عظيماين موجودات اساطيري درحقي. شود  شناخته مي» ديوسانان«
ديوسـانان  ). 3- 1هـاي    شـكل (شود  هايي انساني در شخصيت و رفتار آنان ملاحظه مي  جنبه

كـه   روند  مي شمار در هنر ايلام باستان به» موجودات كاملاً اساطيري«هاي  ترين نمونه  قديمي
ايـن  . يابنـد   در مجموعه نقوش اساطيري ايلاميـان حضـور مـي    م پ 4000حداقل از حدود 

صورت ديوهاي عظيمي كه با حضور خـود    پروتو ايلامي، به ةدر دور م پ 3000نقوش، در 
  .رسند  ، به اوج تكامل خود ميكنند تعادل جهان و نيروهاي طبيعت را حفظ مي

اد دارنـد، روح نياكـان   اعتق ـ سـم يتوتمكه گفته شد، در جوامعي كه به آنيميسم و   چنان
رفتارهاي انساني جـانورانِ  . تواند در قالب حيوانات خاصي به زندگي ادامه دهد  بزرگ مي

در بـدن آن جـانور ايجـاد شـده     ) بزرگجد (حضور روح انسان  سبب   تواند به  ديوسان مي
كه (ي با اعتقاد به حضور ايزداني به شكل حيوانات در جهان ماوراي ،از ديدگاه ديگر. باشد
توانند نمادي از اين ايزدان باشـند    ، ديوسانان مي)صورت مدلي آسماني براي زمين است به
صـورت رفتارهـاي      علاوه بر حفظ وجه حيواني در ظاهرشان، وجـه ايـزدي آنـان بـه     ،كه

 .انساني ظاهر شده است
 از تقليـد  بـه  اسـت  ممكـن  ديوسانان نقوش تر،  بيش احتمال به و يادشده موارد بر علاوه

 جـادوگر  قـدرت . باشـد  شـده  ايجاد شان  تغييريافته قيافة با 3)ها  شمَن( قبيله جادوگران ظاهر
 قـدرت  افـزايش  منظـور  بـه  وي بنـابراين، . بـود  وابسـته  اش  قيافه تغيير چگونگي به) شمن(

هاي   يا شاخ ،هاي جمجمه  كرد يا سر، استخوان  را در بر مي حيوانات پوست خويش جادويي
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نهاد تا از اين طريق قدرت و كنترل اين حيوانات را تحت   جانوراني چون گوزن را بر سر مي
ــ عرفـاني داشـت و ميـان او و      قيافه نقش آميزشيِ رمزي اين تغييرِ. اختيار خويش درآورد

قـدرت جـادويي و وضـع ظـاهر     . كـرد   مـي  برقرارجانوراني كه قرار بود شكار شوند رابطه 
ظاهر او (عنوان انسان و جانور    زمان به  نقش او هم. بيعي به هم وابسته بودطور ط   جادوگر به

آمـد، امـا رفتـار وي      شكل جانوران درمي   و شاخ حيوانات به ،با استفاده از پوست، جمجمه
توانست به تصور ايزداني به همـان شـكل نامتجـانس منجـر       ، طبيعتاً مي)بود رفتاري انساني

هاي خود تا حدي   كم در اجراي نقش  ها بود و جادوگر دست  قدرت ايزد داراي همين. دشو
در هر صورت چه اين نقوش از آنِ ايزدان باشد يا جـادوگران  . رفت  شمار مي   تجسم ايزد به

  ).29- 28: 1382ژيران و ديگران، (دهد   بر وجود باورهاي ديني در آن عصر گواهي مي
 ةدهـد بـر روي قطع ـ    ديوسان را نمـايش مـي   ترين نقشي كه احتمالاً يك جانور  قديمي
. داننـد  مـي  م پ 5000 را تـاريخ آن كه است جعفرآباد خوزستان  ةآمده از تپ دست  سفالي به
دهـد كـه بـر زمـين زانـو زده و مشـغول         نشان مي )؟(ديوساني را با شاخ گوزن  اين نقش
نقـش مـورد نظـر    كـه    ايـن  بـارة هرچند در). 1تصوير (رقص يا مراسم آييني است اجراي 

حتي اگر وي را انساني بـدانيم كـه    ،مربوط به يك ديوسان باشد شك و ترديد وجود دارد
رقصـي آيينـي اسـت    اجراي با گذاشتن شاخ گوزن يا نوعي پوشش گياهي بر سر مشغول 

بـر تأييـد   باشـد  تواند دليلـي    ، مي)35: 1380شناسي فرانسه در ايران،   هاي باستان  پژوهش(
  .ها  پذيري ظاهر ديوسانان از شمنتأثير ةفرضي

  
  م  پ 5000سفال با نقش جانور ديوسان؟ تپة جعفرآباد، . 1 تصوير

  ).6، تصوير 35: 1380شناسي فرانسه در ايران،   هاي باستان  پژوهش(
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است ) م پ 4000مربوط به ( Iشوش  ةهر مسطحي از دوراثر م ةدهند نشان 2 تصوير
هـاي كامـل ديوسـانان در هنـر       و از نخسـتين نمونـه   دست آمده كه از آكروپل شوش به

بند  شود كه گردن ـ ديوي ديده مي كوهي هر نقش بزدر اين اثر م. آيد  ميشمار  ايلاميان به
ـ  دستانش را بالا آورده است و مارهـاي سـه   رد ور بزرگي بر گردن دامدو  عظـيم و   ةگان

جا كه ظـاهر   از آن). Harper et al., 1992: 45(اند   مواجي در دستان وي به رقص درآمده
هـاي آيينـي     ها و رقص  و رفتارها آنان يادآور شمن 2و  1 تصاويرشده در  هئديوسانان ارا

ديوسانان  ةماي  هاي نقش  كه درواقع نخستين نمونه ،هاست و با توجه به قدمت اين آثار  آن
هـا را    ان به تقليد از ظاهر شمنگيري نقش ديوسان  شكل ةتوان فرضي  آيند، مي  ميشمار  به

  .منطقي دانست
  

  
ايلامي، آنان را ايزداني  پروتو ةويژه در دور  به ،تر نقش ديوسانان  يافته  هاي تكامل  نمونه ،اما
 و عظـيم  ةدر نقوش ديوسانان اين دوره، جث ـ. كند  الجثه با نيرويي فرابشري معرفي مي  عظيم

هـري  در اثـر م  مـثلاً، . شود  نمايش گذاشته ميانتهاي ديوها به   توانايي محافظت و قدرت بي
كنيم كـه در تلاشـي     ـ ديوهايي را مشاهده مي شير) 3 تصوير(پروتو ايلامي  ةمربوط به دور

 ،توانند نمادي از جهان هستي باشند  جا مي  كه در اين ،راهايي   ها و جنگل  ناپذير كوه  خستگي
با بر دوش كشيدن بارِ  منجيان جهان، منزلة ه، بـ ديوها اين شير .كنند ميبر روي دست حمل 

  .ندشو نابودي مي ةگرانِ هستي مانع تزلزل و سقوط آن به ورط

  م  پ 4000اثر مهر مسطح با نقش بز كوهي ـ ديو، شوش، . 2تصوير 
)Harper, Aruz, and Tallon, 1992: 45, fig. 18 .( 
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گيـري    بـا شـكل   باسـتان  ايلاميـان  اساطيري باورهاي و خدايان تكامل سير در بعدي گام

محافظ  منزلة به، 4فونيگربار با ايجاد  نخستيناين موجودات . شود  جانوران تركيبي برداشته مي
اسـاطير ايـلام    ةقـدم بـه صـحن    ،)61: 1386مجيـدزاده،  ( م پچهارم  ةمعابد، در اواخر هزار

منظور تكامل بخشـيدن     بهخدايان،   نيمهمنزلة  به ،گيري اين دسته از موجودات  شكل. گذارند  مي
 ةهاي ويـژ   منظور، با تركيب قابليت  بدين .هاي آنان بود  به قهرمانان اساطيري و حذف كاستي

وجـود   ةجانوران اساطيريِ پيشين، موجوداتي اساطيري با قدرتي فراتر از تصور پا بـه عرص ـ 
 ـ ها و عقـاب بـه    سلطان خشكي منزلة گريفون كه از تركيب شير به ،لاًمث. نهادند سـلطان   ةمنزل
 ةو نيم ـاسـت  پيشين آن شبيه عقـاب   ةهيولايي است كه نيم، )4 تصوير( پديد آمد ،ها  آسمان

تا بتوانـد هـم بـا     اي از برترين نيروهاي زميني و آسماني است  آميزه شكل شير و   پسين آن به
از نظر ايلاميـان،  اين موجود، . كندنيروهاي شرور آسماني هم با نيروهاي شرور زميني مقابله 

هـا،    هـا، گـنج    توانست از معابد، كـاخ   خود مي ةهيولاي مقدسي بود كه با نيروي ماوراءالطبيع
  ).276: 1380مهرآفرين، (و حيوانات حفاظت و حراست كند  ،ها، گياهان  انسان

  
  م پ 3200حدود  چغاميش، ،اثر مهر با نقش گريفون. 4 تصوير

)Delougaz and Kantor, 1996: pl. 136-c( 

 م پ 3000- 3200 شوش، كوهستان، در ديوها ـ گاو راه هم به ديوها ـ شير نقش با اي  استوانه هُرم اثر. 3 تصوير
)Roach, 2008 a: 170, fig. 1061( 
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رفت نوع بشر، انسان توانست به كمك نيروي فكـرش بسـياري از جـانوران     با پيش ،اما
هـري مربـوط بـه    در اثر ملاً، مث .يا تحت كنترل خويش درآورد هدوحشي را نيز شكست د

 تصوير(كنيم   هايي را مشاهده مي  ، خرساست دست آمده  كه از شوش به ،م پ 3000حدود 
 چوبي، كه اين طناب به تكه و بسته شدهها طنابي   گردن آن به و اند كه روي زمين نشسته) 5

  .استه شد، وصل ها در زمين فرورفته  پشت سر آن

  
  )Amiet, 1972: fig. 574(م  پ 3000هاي در بند كشيده، شوش، حدود   اثر مهر با نقش خرس. 5 تصوير

خدايان   خدايان و نيمه دربارةگونه موارد در گذر زمان، در نوع تفكر انسان   اين ةبا مشاهد
بشـر   ،عبارت ديگر به. ايجاد شد تغييراتي ،ها اعتقاد يافته بود  كه در اساطير به آن،   گونه  حيوان

ها در مقابل نيروهـاي شـرور طبيعـت      توانند محافظ انسان  تنهايي نمي  دريافت كه جانوران به
 ،بنابراين. شدند  تفكر و هوش انسان مي ةسادگي مغلوب قو اين حيوانات خود به زيراباشند، 

ن به ابداعاتي ديگـر در مجموعـه   شا  النهريني  براي رفع اين نقيصه، ايلاميان و همسايگان بين
قدرت تفكر بشر بـه قـدرت جسـماني    دن كرابداع اضافه ين نخست. زدنددست اساطيرشان 
بـدن جـانوراني چـون گـاو، بـا قـدرت جسـماني         به اين معني كه از تركيب. جانوران بود

اوست، توانستند موجوداتي اسـاطيري ايجـاد    ةكه نماد تفكر و انديش ،بالايشان، با سر انسان
. باشـند شـان، توانـايي انديشـيدن و تفكـر را نيـز دارا        علاوه بر حفظ توان فيزيكي ،كنند كه
 در) IV شـوش  ةدور( م پ 2600 حدود در 5لاماسو يا مرد ـ گاو چون موجودي سان،  بدين

 رواج بـا  م پ سـوم  هـزارة  دوم ةنيم ـ در و) 6 تصوير( شد زاده جهان از بخش اين اساطير
النهريني و   هرهاي بينالنهرين و ساير نقاط خاور نزديك در نقوش م  گيلگمش در بين اسطورة

گونـه    نـوع ديگـري از ايـن    ،بعـد  سـده  دو يط در). 7 تصوير( شدشدت استفاده   ايلامي به
است شود كه غالباً نمادي   در هنر خاور نزديك ابداع مي 6يهارپموجودات تركيبي به شكل 

و ) 24: 1378گري، (النهرين   كد در بينآ ةدر اساطير دور 7آنزواي به نام   از موجودي اسطوره
) 69- 68: 1369هـوك،  (تجسمي از ارواح مردگـان   منزلة بهاوان در ايلام، و گاهي نيز دورة 

در  8اسـفنكس ـ مرد در ايلام مقارن با ابـداع   علاوه بر اين، تاريخ ظهور گاو. آيد  ميشمار  به
ابوالهول در  ةآن را در مجسم ةترين نمون  ترين و معروف  كهنكه  ؛هنر مصر باستان است
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هـاي آن    پـيش نخسـتين گـام    ةكه در مرحل ـ(صورت انسان  تغيير يافتن ظاهر خدايان به
اين مرحله با ظاهر شـدن  . دهد  ديگري از اين روند تكاملي را نشان مي ةمرحل) برداشته شد

 صورت نشسته بر تختي كه گـاهي بـه     خداياني با شكل و شمايلي كاملاً انساني و معمولاً به
و غالباً همـراه  ) احتمالاً به تبعيت از جلوس پادشاهان بر تخت شاهي(جانوران است  شكل  

 ةمانـده از دور  جـاي   هرهاي بـه هرها و اثر مچون اجرام سماوي، بر روي م هم ،با نمادهايشان
  ).8 تصوير(د شو آغاز مي) م پ 2100- 2350(اوان 

  
گيـري    تـوان در ايـن مسـئله دانسـت كـه در ايـن دوره بـا شـكل          دليل اين امر را مي

رقـدرت  پهاي بزرگ و   هاي مركزي و پادشاهي  هاي اوليه و ايجاد نخستين حكومت  تمدن
و ايجـاد   ،هـا   رفت صنايع، تشـكيل ارتـش   هاي پيش، پيش  ـ شهرهاي دوره جاي دولت   به

عـين   هاي همسايه بشر دريافت كه خود نيرومندترين و در  هاي بزرگ بين حكومت  جنگ
با ديدن شكوه دربـار شـاهاني    ،علاوه بر آن. ترين موجود در طبيعت است  حال خطرناك

هـاي بـزرگ و قدرتمنـدي را در      بـار پادشـاهي   نخستينازگي و براي ت  كه در اين دوره به
، اذهـان افـراد جامعـه،    )و ايـلام آكـد  هـاي    امپراتوري(جهان باستان شكل بخشيده بودند 

بدين مسئله توجه يافت كه خدايان نيز بايد از چنان قـدرت،   ،ويژه نخبگان و هنرمندان  به
جـا كـه نـوع بشـر همـواره بـه دنبـال          از آن ،نبنابراي. و جبروتي برخوردار باشند ،شكوه

شـكل همـان موجـود       پرستش نيرومندترين موجود طبيعت بوده، خدايان وي نيز بايد به
از ديد بشر، خدايانش نبايـد   زيرا،آمدند؛   درمي ،شكل انسان يعني به ،رجبروتنيرومند و پ

تـرين    دريافته بـود حتـي قـوي   وضوح   كه به ،بنابراين، انسان. بود  تر از خودش مي  ضعيف

  م  پ 2100- 2350 ،شوش ،هر با نقش خداي بر تخت نشستهاثر م. 8 تصوير
)Roach, 2008 b: 336, fig. 2134( 
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، به خدايان خويش ظاهري اند حيوانات نيز در مقابل قدرت بشري بسيار ضعيف و ناتوان
شـد؛   منجر اساطير ملل ةاين امر به ايجاد تغييري جالب توجه در مجموع. انساني بخشيد

ْ انگر اين مسئله بودنـد كـه خـداي    پس از اين تاريخ اساطيري شكل گرفتند كه بيان ،يعني
اند كه خـدايان را بـه     ها بوده  هرچند درواقع اين انسان. اند  شكل خويش آفريده بهانسان را 

شود  كه جهان خدايان كامل مي  كردند، مدتي پس از اين  شكل خويش تصور و تصوير مي
قدرت مـافوق تصـور خـدايان در    سبب    ، بهپردازند ها مي به پرستش آنهاي بعدي   و نسل

هـا بـرعكس     ودانگي آنان، داستانِ پذيرفتن شكل ظـاهريِ خـدايان از انسـان   اساطير و جا
شان را از خدايان بـه وام    اند كه شكل ظاهري  كنند كه آنان بوده  ها باور مي  و انسان شود مي

و اين عقيده در اسـاطير نژادهـاي مختلـف بشـري وارد     ) 165: 1384رضايي، (اند   گرفته
هم در  ،شود  النهرين باستان ديده مي  اين تغيير در اساطير هم در بين اي كه  گونه   به ؛شود  مي

  .توراتهم در  ، ويونان باستان
تـر سـومري تـأثير      كه خود تا حد بسيار زيادي از اساطير كهـن  ،اساطير سومر نو و بابل

كننـد و    شكل ايزدان را مطـرح مـي   بهند كه خلقت انسان ا هايي  ترين نمونه  اند، قديمي  پذيرفته
ايـن  . گـردد   بـازمي  م پدوم  ةو شـروع هـزار   م پسـوم   ةپايـاني هـزار   ةها به سد  تاريخ آن
ها رواياتي كاملاً شبيه به اساطير سومري   آفرينش انسان در بسياري از زمينه بارةها در  اسطوره

شـود تـا زمـين را بكـارد و       خلـق مـي   نخداياانسان براي خدمت به « :كنند  كهن را بيان مي
  .)37: 1369هوك، ( »خدايان را از زحمت كار كردن براي معاش آزاد سازد

ها   ها و تميز كردن آن  دهند؛ به كندن كانال  كارهاي سخت را انجام مي ةخدايان هم«زيرا 
خـدايان   ،بنابراين). 68: 1373كال،   مك(» كه اين كار را دوست ندارند   در حالي ؛پردازند  مي

بار در متن  نخستينجاست كه  توجه اين درخور ةنكت ،اما. گيرند  ان ميتصميم به آفرينش انس
انسان با ظـاهري شـبيه بـه    ) م پ 2000- 2100حدود (اي سومر نو   يكي از روايات اسطوره

به بهتـرين نحـو    دتوانبكه   علاوه بر اين ،شود تا  اما ميرا خلق مي) 93: 1385كريمر، (خدايان 
 ةچنـان تحـت سـلط     رسـاند، هـم  بخدايان بود به انجـام   ةعهد وظايفي را كه پيش از اين بر

تـا خـدايان در   «ها و نيايش خدايان بپردازد   خدايانِ ناميرا باقي بماند و به ساختن پرستشگاه
» جـا آورنـد   هاي خويش قرار گيرند و آيين خـدايان را بـه    خواه خود در پرستشگاه مكان دل

  ).305: 1372اباذري و ديگران، (
اين موضوع به دو طريـق بيـان   ) م پاول  ةمربوط به آغاز هزار(اساطير يونان باستان در 

  :دهد  فرمان مي 10پرومتئوسبه  9زئوسدر يكي از روايات آمده است كه . شده است
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و من در او زندگي خـواهم   ،شكل جاودانان بساز بهانسان را از گل رس بساز، كالبد او را 
ها بسازد و پـس    هرچه لازم است بياموزش تا جاودانان را ستايش كند و پرستشگاه. دميد

فـرورود و تحـت فرمـان وي درآيـد     ، 11  هادس ،از زمان كوتاهي بميرد و به قلمرو برادرم
  ).37: 1366گرين، (

دستور آفرينش بشـر و   ،12متئوس  ياپ ،در روايت ديگر، خدايان به پرومتئوس و برادرش
كند و   ديگر جانوران را خلق مينخست دانشي،   كم سبب به ،متئوس  اپي. دهند  جانوران را مي
كـه هـيچ مزيتـي بـراي       بخشد تا اين  ها مي  را به آن ،سرعت و از قبيل نيرو ،ها  بهترين ويژگي
  .ماند  انسان باقي نمي
انديشد كه بتواند  كند و به راهي مي  را شروع ميگاه پرومتئوس شخصاً كار آفرينش انسان   آن

صـورت     ها را با شكل و شـمايلي برتـر از جـانوران و بـه      آن ،بنابراين. انسان را برتري دهد
  ).45: 1376هميلتون، (كند   قامت و كاملاً شبيه به خدايان خلق مي راست

گردد،   بازمي م پدوم  ةرهاي آن به ربع آخر هزا  ترين بخش  كه تاريخ كهن ،نيز توراتدر 
در پايـان   :شكل آفريدگارش در سفر پيدايش چنين بيان شده است بهموضوع خلقت انسان 

  :گيرد  روز ششم خداوند تصميم به آفرينش انسان مي
انسان را شبيه خود بسازيم تا بـر حيوانـات زمـين و ماهيـان دريـا و      «: سرانجام خدا فرمود

او انسان را زن و مرد . پس خدا انسان را شبيه خود آفريد .»كندروايي   پرندگان آسمان فرمان
  ).27- 26: 1پيدايش، (خلق كرد 

 ةجنب ـ :رود  اما آخرين مراحل تطور خدايان در ايلام باستان در دو مسير به پيش مـي 
در قالب چند وجـود  روند جديد تركيب شدن و اختلاط خدايان مختلف اول مربوط به 

دوم  ةدوم هزار ةنيم(ايلام مياني  ةكه در دور، استتر   خدايي كاملو تبديل آنان به برتر 
هـاي بعـدي نويـد      ايجاد خدايي واحد را در دورهاين روند  سرانجاماتفاق افتاد و ) م پ
 براساس. است 13نكيشوش  نيابهترين نمونه در اين زمينه در بين خدايان ايلامي . دهد  مي

كه در آغـاز فقـط خـداي     ،شوشينك  پادشاهان ايلام مياني، اينآمده از  دست  هاي به  كتيبه
هــا و   بــا جــذب قابليــت ،دوم ة، طــي هــزار)72 :1384 صــراف،(دنيــاي مردگــان بــود 

 هاي بسياري از ديگر خدايان، به يكـي از مقتـدرترين خـدايان جهـان باسـتان       مسئوليت
و طوفـان  امور، از همة در ايلام تقريباً  م پدوم  ةطوري كه در اواخر هزار   شد؛ به تبديل

؛ König, 1965: 96(چيـز   همهگرفته تا آفرينشِ ) 58: 1386 مجيدزاده،(باروري و جنگ 
در  ،، همه و همه)42: 1382كخ، (و حكومت بر ساير خدايان  )1384به نقل از صراف، 

  .يد قدرت وي قرار داشت
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) 55 :1369 هـوك، (از ميلاد  پيشدوم  ةاول هزار ةاين وضعيت در اساطير بابلي در نيم
تصـميم بـه نـابود كـردن      14تيامتكه   آفرينش بابلي پس از اين ةدر اسطور. شود  نيز ديده مي
شـود كـه در صـورت      به اين شرط حاضر به مبارزه با تيامت مي 15مردوكگيرد،   خدايان مي

د كن ـجاي ساير خدايان وي سرنوشت را تعيين    پادشاه خدايان بشود و بهْ موفقيت در جنگ
اقتدار ساير خدايان ، يادشده ةاز مبارز پيشي ايزدان، مايدر گرده ،بنابراين). 102: 1381رو، (

ورد تيامت شـد و او  امردوك هم .كردندبه مردوك تفويض را برتر و امتياز تعيين سرنوشت 
با اهداي پنجاه عنوان به وي، كه هريك خود  ،پس از پيروزي وي نيز ايزدان. را شكست داد

عنـوان خـويش،    17)انليـل ( 16بعـل  لاًمـث . ي كردندگزار  سپاساز او اي ايزدي بود،   خصيصه
. گونه كمال ايـزدي در مـردوك يگانـه گشـت      بدين ؛را به او بخشيد ،»خداوندگار سرزمين«

» خـداي خـدايان  «بـه نـام   ـ بـابلي شـد و    مردوك قدرتمندترينِ خدايانِ آشوري ،سان  بدين
كـه   را، پس لقب بعـل  آن زاو ) 70- 69 :1382 ژيران و ديگران،(النهرين معروف گشت   بين

  .نيز به دنبال اسم خود يدك كشيد ،پيش از اين مربوط به انليل بود
دوم و اصلي در گام نهايي تحول خدايان ايلامي تبديل شدن خدايان اين قـوم بـه    ةجنب

. است) م پاول  ةاول هزار ةنيم(ايلام نو  ةو نامرئي در دور ،موجوداتي كاملاً انتزاعي، مينوي
 ةدورهرهـاي  هرهـا و اثـر م  گير نقوش ايزدان انساني بـر روي م   دليل اين مدعا كاهش چشم

گفتنـي اسـت دربـارة    . در اين دوره اسـت ، 19آياپيرحاكم ، 18هاني ةبرجستايلام نو و نقوش 
مطالعـه   ،انـد   هاي اساطيري بـوده   مايه  كه داراي نقش ،هر ايلاميهر و اثر مقطعه م 732نقوش 

ايـزدان ايلامـي بـه     ةنتايج اين مطالعـات نيـز احتمـال اسـتحال    . )1392پناه،   قائم( استه شد
 ةو نيم ـ) ايـلام ميـاني متـأخر   ( م پدوم  ةپايـاني هـزار   ةموجوداتي مجرد و انتزاعي در سد

نتـايج آمـاري حاصـل از پـژوهش فـوق      . كند  را تأييد مي) ايلام نو( م پاول  ةنخست هزار
رو  شـدت   تعداد ايزدان انساني در ايلام باستان به يادشدههاي   حاكي از آن است كه در دوره
 ةسد(اوان  ةدوم سلسلة دوركه از شروع  ،كه اين گروه از ايزدان  به افول گذاشته است؛ چنان

هاي   اند و حتي طي دوره  بوده نقش غالب اي  هاي اسطوره  مايه  همواره در ميان نقش) م پ 24
 ـ ،ها  مخ  سيماشكي، سوكل  هرهـا و اثـر  درصـد از م  95اوليـه بـر روي بـيش از     ةو ايلام ميان

بـر روي   فقطايلام مياني متأخر ة دوراند، طي   هرهاي داراي نقوش اساطيري حضور داشتهم
هرهـا و اثـر   درصـد از م  18درصد و طي دوران ايلام نو فقـط بـر روي حـدود     32حدود 

تواند   اين امر مي). 12- 5ول ا، جد236: همان(اند   شده به تصوير كشيده شده هرهاي بررسيم
اهميت خـود را نـزد   يادشده هر تأييدي بر اين نظريه باشد كه ايزدان انساني در طي دوران م

كنيم   هرهايي را نيز مشاهده ميكه در اين دوران م  ويژه اين  اند؛ به  ايلاميان باستان از دست داده
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هـر نقـش شـده    م ةشده در كتيب گر بدون حضور ايزد معرفي ها شخص نيايش  كه بر روي آن
زاده هـاني در آيـاپير نيـز مشـاهده      متعلق بـه شـاه   ةدر نقوش برجست ،همين ترتيب به. ستا

حال نيايش و قرباني كـردن بـراي خـداياني     تنهايي در  اش يا به  شود هاني همراه خانواده  مي
هاي اين نقوش برجسته آورده شده است و هيچ تصـويري از    نامشان در كتيبه فقطاست كه 

دليل اين تغيير شكل يافتن خدايان و تبديل شـدن آنـان   . شود  نقوش ديده نميآنان در اين 
شايد بتوان گفت كه انسان . گراي انسان جست  به موجوداتي ناديدني را بايد در ذهن كمال

اي از رشد ذهني رسيده كه مادي بودن خدايان را دليلـي بـر ضـعف      در اين دوره به درجه
 سـرانجام پـذير اسـت و     اين دليل كه هر جسم مـادي آسـيب   بسا به   آنان دانسته است؛ چه

 هـر  در. گونه باشند  در حالي كه خدايان ناميرا نبايد اين شود؛ دچار فرسودگي و نابودي مي
عطفـي در تفكـرات مـذهبي      ة حال، اين تغيير شكل به هر دليلي كه روي داده باشـد، نقط ـ 

ناديدني ايلامي را نخستين خدايان بـا   تاريخ است؛ زيرا شايد بتوان اين خدايان يجهان ط
خـداي  ، 20يهـوه حتـي  . در طول تاريخ بشر دانسـت ) روحاني و نامرئي بودن(اين ويژگي 

است داشته ، جسم فيزيكي توراتبا توجه به موارد متعدد ذكرشده در  ،نيز ،بزرگ يهوديان
به مبحث آفرينش انسان بـا ظـاهري شـبيه بـه خداونـد       اشاره كرد توان كه از آن جمله مي

كشتي گرفتن يعقوب در «با يهوه در مبحث  21  يعقوب، كشتي گرفتن )27- 26: 1پيدايش، (
در  ،)51: 1378گـري،  (كند   كه گري بيان مي  چنان ،و حتي) 32- 22: 32پيدايش، (» ئيل  فني

در ) 9- 1: 11پيـدايش،  (ج بابل مبحث نزول خداوند در بابل براي جلوگيري از احداث بر
  .مقدس كتابهاي   برخي از ترجمه

  
  گيري  نتيجه. 7
 جـانوران،  از الگـوبرداري  و مشـاهده  بـا  ايلاميـان  گفت توان  مي ،يادشده مطالب به توجه با

 آنان زندگي در فراواني ميزان به كه شمن، يا جادوگر منزلة به اشخاصي و ،طبيعي هاي  پديده
و به جهان ايزدان خـويش   اند هزددست اي از اساطير   اند، به آفرينش مجموعه  بوده تأثيرگذار

  .ندا هشكل بخشيد
در گذر زمان، خدايان متعدد و گوناگوني در مجموعـه اعتقـادات مـذهبي و اسـاطيري     

هاي ايلامي ايجاد   حكومت سلسلهبودن طولاني  سبب اين تنوع به. است ايلاميان ظاهر شده
چشم ديدنـد؛ گـذر      طي اين دوران طولاني، تحولات فراواني را به ،ايلاميانزيرا  ؛شده است

هـاي    شاهنشـاهي ايجـاد  و  ،حكومت مركـزي مقتـدر  تشكيل  ،از روستانشيني به شهرنشيني
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بيني و نگـرش آنـان بـه      رشكوه بخشي از اين تحولات است كه تأثيراتي شگرف در جهانپ
در هـر دوره، ايزدانـي درخـور     ،اي كـه   گونـه   بـه  ؛شان بـاقي گذاشـت    دنياي مادي و معنوي

  .گرفتند  مقتضيات زمانه شكل مي
توان سير تحول و تطور خدايان ايلام باستان را در چند مرحله ذكر   مي ،درمجموع

و  يوانـات ح مثابـة   بـه  يانخـدا  م پچهـارم   ةدر آغاز و حداقل از شروع هزار. 1: كرد
در  ياناز خـدا  يديانواع جد م پچهارم  ةاز اواخر هزار. 2 شدند؛  يتجسم م يوساناند
سـوم   ةهزار ةاز نيم .3در نقوش اساطيري رواج يافتند؛  يوانح ـ حيوان تركيبي شكالاَ

شـكل    حيوان يا به ـ شكل تركيب انسان   تركيب پيشين جاي خود را به خداياني به م پ
خـدايان بـا    م پسـوم   ةيـاني هـزار  هاي پا  در سده .4انساني همراه يك حيوان دادند؛ 

هـاي    شـكال انسـان  هـا را از اَ   هايي آن  تفاوتسيماي كاملاً انساني تجسم يافتند، ليكن 
ديگـر   خدايان مختلـف بـا يـك    م پدوم  ةدوم هزار ةطي نيم .5؛ كرد   زميني متمايز مي

حالتي انتزاعـي و  يادشده خدايان  ،م پاول  ةاول هزار ةطي نيم سرانجام،. دندش ادغام 
  .رفتندگ ناديدني به خود 

بـا  امـا  ند، شو توانند در دو گروه مجزا بررسي  و پنجم مي ،ك از موارد اول، سوميهر
چـه از   و ديگر، چه از لحـاظ زمـاني   هاي يادشده با يك  توجه به اختلاف اندك زيرگروه

گـروه   بنـدي فـوق در يـك     لحاظ مفهـوم و كـاركرد، تـرجيح داده شـد كـه در تقسـيم      
  .گيرند جاي

گونه پنداشت كه در هريك از مراحل  در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه نبايد اين
 فوق، پس از ظهور هر گروه از خدايان جديد در ايلام، خدايان مراحل پيشين كاملاً ةگان  پنج

در هر مرحله، از ميزان مقبوليـت و   ،اند؛ اما  از مجموعه اعتقادات مذهبي ايلاميان حذف شده
هـا   و در نتيجه نقوش آن شود ميشدت كاسته  اهميت خدايان سابق در ميان اقشار جامعه به
و اين نقوش جـاي خـود را بـه نقـش      افتد  ميدر آثار هنري ايلاميان تا حد زيادي از رواج 

بـا توجـه بـه تعـداد      ،امـا . انـد   جديـدتر مقبوليـت عـام يافتـه     ةدهند كـه در دور   ايزداني مي
تر در كنار نقوش ايزدان جديد و با توجه به اشاراتي كـه در    نقوش ايزدان كهن شمارِ  انگشت

شـود    هاي ايلاميان ديده مي  هاي متأخر حكومت  مانده از دوره متون تاريخي و مذهبي برجاي
تـوان    ، مـي )23شوربانيپالآو  22اهَر  تپتيهاي   در كتيبه» روح محافظ معبد« منزلة لاماسو به لمث(

 ةهـاي جديـدتر بـا تغييـري در فلسـف       چنين انگاشت كه احتمالاً اين ايـزدان كهـن در دوره  
خدايان يا ايزدان نگهبـان و    اند و در غالب موارد به نيمه  شان مواجه شده  وجودي و كاركردي

  .اند  ل يافتهزمحافظ تن
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  ها نوشت  پي
مظـاهر طبيعـت    ةاز اين ديدگاه هم ـ. جانمندانگاري موجودات طبيعييعني ) animism(آنيميسم . 1

پرستش . ها پرداخت  ها بايد به نيايش و سپاس و ستايش آن  برداري از آن  روح دارند و براي بهره
از مصـاديق  ... و  ،زمين، آسمان، اجرام سماوي، آتش، گياهان، حيوانات، توتم قبيله، روح نياكـان 

پرسـتي و    آثار چنين باوري هنـوز در برخـي جوامـع در قالـب درخـت     . آيد  مي شمار اين آيين به
  ).15: 1389توفيقي، (پرستي موجود است   صخره

2 .totemism: حقيقت و قدرت غيرمـادي اسـت    ةاز ديدگاه انساني كه به آن اعتقاد دارد، نشان ،توتم
كند تا با   ده از توتم خود كوشش ميدر اختيار انسان قرار ندارد و انسان با استفا ،نفسه  به ،كه خود

كند و اين موجود غالباً حيوان است و بعضاً نبات و نـدرتاً   برقرار آن حقيقت كلان نامرئي ارتباط
  ).43: 1378جلالي، (جماد 

از ) 43: 1378جلالـي،  (عبارت است از تصرف در نيروهاي غيبي جهان ) shamanism(شمنيسم . 3
  .)13: 1389توفيقي، (منظور مددخواهي از نيروهاي طبيعت    جادويي بهها و مراسم   طريق رقص

4 .Gryphon /Griffin /Griffon اي با سر و بال عقاب و بدن شير  موجودي اسطوره.  
5 .Lamassu اي با سر انسان و بدن گاو  موجودي اسطوره.  
6 .Harpy البتـه . اسـت  انسان و بال و پاهـاي پرنـدگان   ةتن  اي با سر و گاهي نيم  موجودي اسطوره، 

معرف گـروه خاصـي از موجـودات بـا      ،درواقع ،كه لفظ هارپيگرفت بايد اين نكته را در نظر 
هـاي سـاير     كـه در اسـطوره   هاي يوناني است؛ اما با توجـه بـه ايـن     الذكر در اسطوره  ظاهر فوق

حضور دارند كه در بسياري موارد براي هاي باستاني نيز موجوداتي با اين شكل و شمايل   تمدن
اسـم علَـم    ،»هارپي«نام  شناسان  اسطوره ،است هنشداستفاده از عنوان خاصي ها  آن ةمعرفي گون

كه مربوط بـه كـدام فرهنـگ و تمـدن      نظر از اين صرف(براي اين گونه از موجودات اساطيري 
  .اند پذيرفته ، را)باستاني باشند

7 .Anzu /Zu  النهرين  در اساطير بينمرغ طوفان.  
8 .Sphinx دار   صـورت بـال     اي داراي سر انسان و بدن شير كه گـاهي نيـز بـه     موجودي اسطوره

  .شود  نقش مي
9 .Zeus رواي ايزدان  ها و فرمان  خداي بزرگ در اعتقادات يونان باستان كه داراي مقام خداي آسمان

  .المپ بود
10 .Prometheus بـه  كـه  ستها  تانيتا از يكي يوناني اساطير در .است انديش پيش شخص معني به 

 و آموخت انسان به را آتش از استفاده زئوس، خواست برخلاف و، آفريد را انسان زئوس فرمان
  .شد وي عذاب گرفتار نتيجه در

11 .Hades است در اساطير يونان و برادر زئوس) دنياي مردگان( زيرين جهان رواي فرمان.  
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12 .Epimetheus است برادر پرومتئوس و انديش و ديرفهم معني شخص پس به.  
13 .In-shushinak كـه از  اسـت  رواي جهان زيرين در اساطير ايلامـي   خداي بزرگ شوش و فرمان

  .شد  تبديل ايلام مياني به خداي بزرگ قوم ايلام  ةدور
14 .Tiamat غول مؤنث آب  نظمي   بابلي ـ آشوري و نماد بي  رتلاطم كيهاني در اساطيرهاي شور و پ

. )در اساطير يونـان  خائوسيا  كائوسمعادل (است النهرين   جهان در اساطير بين ةشكلي اولي  و بي
وي در اسـاطير  . هاي شـيرين، آفـرينش جهـان آغـاز شـد       ايزد آب ،اپَسوازدواج وي با  ةدر نتيج

  .نام داشت لابوسومري 
15 .Marduk  آفرينش بابلي كه در بعضي روايات فرزند خورشيد  ةو قهرمان اسطور بابلايزد بزرگ

  .ست، اها  ايزد آب ،ائاو در برخي ديگر فرزند 
16 .Bel از آن است كـه بعـدها    ليانلو لقبي براي » خداي بزرگ«يا » خداوندگار«معناي    در لغت به

  .شد استفاده  مردوكلقب  براي
17 .Enlil  اما معمولاً ايـزد زمـين نيـز     ،كه درواقع ايزد هواي كيهان است پورينايزد بزرگ شهر

  .آيد  ميشمار  به
18 .Hanne شـوتور زمـان بـا پادشـاهي      ايلام نو كه هم ةدر دور) ايذه( رياپيآ ةران محلي منطق حكم 

  .استنهنونته 
19 .Ayapir:  كنوني) مالمير(ايذه.  
20 .Yahweh: خداي بزرگ در آيين يهود.  
21 .Jacob: و در وقـايع پايـاني   ا. ميابراه ةو نو اسحاقفرزند  واسرائيل   يكي از پيامبران بني ،يعقوب

  .كند  ايفا مي نقش مهمي مقدس كتابدر  شيدايپ سفر
22 .Tepti-ahar ةانيم لاميارانان  يكي از حكم I )اسـت   م پ 1400- 1500در حدود ) نويديك ةسلسل

  .را بنا نهاد) امروزي ةتپ  هفت( كپناككه شهر 
23. Ashurbanipal  لامياتوانست حكومت  م پ 646كه طي نبردي در  ،است نو آشورپادشاه مقتدر 

هـاي    يكـي از قـدرت  منزلـة   به ،شاهان ايلامي اقتدار خود ،پس از اين واقعه. را تقريباً براندازد نو
مسـتقل و تحـت    شاهاني نيمه مقام دربه احتمال بسيار، صرفاً  ،را از دست دادند و ،سياسي منطقه

 دسـت  بـه  بابـل  فـتح بـا   ،سرانجام. سيادت آشوريان و بابليان توانستند به حيات خود ادامه دهند
  .دشامپراتوري نوبنياد پارس  ةقلمرو ايلاميان ضميم، م پ 539 در ،دوم كوروش

 
  نامه كتاب

  ).عتيق د ه ع(  دس ق م  اب ت ك
 مؤسسـة : تهران ،2 ج ،باستان جهان انياد). 1372( وهاب ولي و فرهادپور، مراد بهجو، زهره يوسف، اباذري،

  ).پژوهشگاه( فرهنگي تحقيقات و مطالعات
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: تهران مجيدزاده، يوسف ترجمة ،باستان رانيا هنر). 1383( ويلكينسون چارلز و دايسون، رابرت ايدت، پرادا،
 .تهران دانشگاه انتشارات

 موزة همكاري با فرهنگي ميراث سازمان انتشارات: تهران). 1380( رانيا در فرانسه يشناس  باستان يها  پژوهش
  .لوور موزة و ايران در فرانسه شناسي  ايران انجمن ايران، ملي
 معـة جـا  انتشـارات  طـه؛  فرهنگـي  مؤسسـة  سـمت؛ : تهـران  ،بزرگ انياد با ييآشنا). 1389( حسين توفيقي،

  .المصطفي
 كتـاب  ،»اسـلام  از پيش هنر در آن فرمي تحولات سير و گريفين نمادشناسي«). 1387( حميده انصاري، جابر

  .هنر ماه
 نشر ـ ايرانشهر واحد اسلامي، آزاد دانشگاه: مشهد ،يميابراه انياد خيتار با ييآشنا). 1378( غلامرضا جلالي،

 .محمد
  .اساطير: تهران ،رياساط در مرگ و نشيآفر). 1384( مهدي رضايي،

 .پيكان نشر: تهران مهدوي، هوشنگ عبدالرضا ترجمة ،باستان عراق سرگذشت). 1381( ژرژ رو،
  .شمع نشر: تهران ،شرق بزرگ جامعة). 1370( شاپور رواساني،
 ابوالقاسـم  ترجمـة  ،بابـل  و آشـور  اسـاطير ). 1382( ژوزف لـوئي  دلاپـورت  و لاكوئـه، . گ فلـيكس،  ژيران،

  .كاروان: تهران پور،  اسماعيل
 ،4 س ،هيمسـكو  نامـة  دوفصـل  ،»تـاريخ  در اسطوره و نماد تحليل«). 1388( رومي فريبا و رضا شعباني،
 .11 ش
  .سمت: تهران ،)شيپ سال 5000- 2600( لاميا قوم مذهب). 1384( محمدرحيم صراف،
 انيسـومر : 1 ج ،كهن نيالنهر  نيب در هنر و تمدن، فرهنگ، منشأ). 1384( محقق يمحمد اكرم و بهروز فرنو،

 ).ياسلام غاتيتبل سازمان يهنر حوزة( مهر سورة: تهران ن،ينخست
 و مهرهـا  نقـوش  بر ديتأك با( باستان لاميا در يرياساط نقوش بر يپژوهش«). 1392( يمهد نينورالد پناه،  قائم

 و سـتان يس دانشـگاه  يانسـان  علـوم  دانشـكدة  يشناس  باستان رشتة ارشد يكارشناس نامة  انيپا ،»)مهرها اثر
 .زاهدان بلوچستان،

 ـها كخ،  ـا و لاميع ـ در پرسـتش  و يخداشناس ـ«). 1382( يمـار  دي  ـم نينگ ـ ترجمـة  ،»يهخامنش ـ راني  ،يري
 .11 ش ،يپژوه  باستان

 .يفرهنگ و يعلم: تهران ،ييرسا داوود ترجمة ،يسومر الواح). 1385( نوآ ساموئل مر،يكر
 .رياساط: تهران ،يفرخ باجلان ترجمة ،كينزد خاور رياساط). 1378( جان ،يگر
  .سروش: تهران ،يآقاجان عباس ترجمة ،وناني رياساط). 1366( نينسليل راجر ن،يگر
  .يدانشگاه نشر مركز: تهران ،لاميا تمدن و خيتار). 1386( وسفي دزاده،يمج
  .مركز نشر: تهران مخبر، عباس ترجمة ،ينيالنهر  نيب يها  اسطوره). 1373( تايهنر كال،  مك

 و سـتان يس دانشـگاه  يانسـان  علوم مجلة ،»لاميا يا  استوانه يمهرها يرياساط نقوش«). 1380( رضا ن،يمهرآفر
 .15 ش ،7 س ،بلوچستان

  .رياساط: تهران ان،يفيشر نيعبدالحس ترجمة ،روم و وناني رياساط در يريس). 1376( تياد لتون،يهم
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: تهـران  مزداپـور،  سيفـرنگ  و يبهرام ـ اصـغر   يعل ـ ترجمـة  ،انـه يخاورم رياسـاط ). 1369( يهنـر  ساموئل هوك،
  .روشنگران

 عقـوب ي ترجمة ،انياشكان دورة در ييمايال منطقة برجستة نقوش ).1386( پمنيش كلاوس و ييلو واندنبرگ،
  .سمت: تهران نو،  محبت آزاده و فر  يمحمد
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